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۹ سال پیش در چنین روزی

گمانه زنــی دربــاره رئیــس جدیــد خبرگان  �
رهبری: هاشمی محتمل ترین گزینه

در پی پخــش برنامه تلویزیونی اعترافات رخ  �
داد؛ مناقشه درباره انقلاب مخملین

ســیداحمد خاتمــی: مطبوعات و تشــکلات  �
دانشجویی پایگاه کودتای نرم است

ابــراز امیــدواری زیباری به گشــایش در جو  �
سیاسی عراق

پوتین استعفای ایوانف را پذیرفت �
طالبان اتباع کره جنوبی را ربود �
ناگفته های فرشاد مؤمنی از جلسه دیدار ۵۷  �

اقتصاددان منتقد با محمود احمدی نژاد: دولت 
سخت اصرار می کرد که موفق عمل کرده است

بازگشــت بهای ســبد نفتی اوپک به مرز ۷۲  �
دلار

دیپلماسی تهران در دمشق؛ سران گروه های  �
فلسطینی با احمدی نژاد دیدار کردند

آیت االله احمد خاتمی: سیاســت های آمریکا  �
در ایران با شکست مواجه شده است

البرادعی خبر داد: حل مســالمت آمیز مسئله  �
هسته ای ایران قوت گرفت

رئیس جمهــور ارمنســتان: بی صبرانه منتظر  �
سفر احمدی نژاد به ایروان هستم

دبیر شــورای نگهبان: ســلامت انتخابات را  �
تضمین می کنیم

رحیم مشایی: تأسیسات گردشگری در سواحل  �
تخریب نمی شود

آزادی ۲۵۶ نیروی فتح از زندان های اسرائیل  �
به شــرط زمین گذاشتن ســلاح و توقف مبارزه با 

رژیم صهیونیستی

رئیس جمهور در دیدار با بشــار اســد: شرایط  �
به نفع مردم فلسطین تغییر می کند

متحــد  � جبهــه  صــدر:  سیدشــهاب الدین 
اصولگرایان رایزنی های خود را گسترش می دهد

ســیداحمد خاتمی: اسلامی که نظام سیاسی  �
ندارد اسلام آمریکایی است

عیادت مسئولان از آیت االله مشکینی �
مدیرکل بازرســی زندان های کشــور: نیمی از  �

زندان های کشور فرسوده است
وزیر کشور: انتخابات مجلس رایانه ای برگزار  �

می شود
وزیر راه و ترابری: ایران از قانون شکنی آمریکا  �

به ایکائو شکایت می کند
ولایتی: اجــلاس اخیر پاریس آغــاز پیروزی  �

سیاسی حزب االله لبنان است

سیداحمد خاتمی: سیاسیون، عرصه معارف  �
دینی را به اهلش بسپارند

دبیــرکل جامعــه زنــان انقــلاب اســلامی:  �
جلوگیــری از فعالیــت دانشــجویان مهرورزی 

نیست
دیــدار نماینــدگان اصولگــرای مجلــس با  �

رئیس جمهور
رئیس ســازمان خصوصی سازی: کم توجهی  �

در اجــرای سیاســت های اصــل ۴۴ ناشــی از 
دیدگاه های متفاوت به قوانین است

ولایتی: هیچ دولت اسلامی ای، جرئت سازش  �
با اسرائیل را ندارد

وزیــر دادگســتری: دیه زنان بایــد به صورت  �
کامل پرداخت شود

وزیــران اطلاعات، کشــور و امــور خارجه در  �
کمیسیون امنیت ملی مجلس

با اخراج متقابل چهار دیپلمات انگلیســی از  �
مسکو، بحران در روابط انگلیس و روسیه شدت 

گرفت
۱۱ نظامــی آمریکایــی و انگلیســی در عراق  �

کشته شدند 
مذاکــرات ایــران و ســوریه بــرای مقابله با  �

شکل گیری فتنه های جدید در منطقه
براســاس آخریــن گزارش ها، حــال آیت االله  �

مشکینی وخیم است
در ارتفاعات اطراف زاهــدان صورت گرفت:  �

۲۰ نفــر از نیروهای ســپاه و بســیج در مقابله با 
اشرار مسلح شهید و مجروح شدند

اعتراض رئیس سازمان بازرسی کل کشور به  �
تأخیرهای طولانی در پروازها

احمدی نژاد در دیدار با رئیس جمهور سوریه:  �
دشــمنان چــاره ای جز پذیرش حــق ملت های 

منطقه نخواهند داشت
مخالفت انگلســتان و اتحادیه اروپا با تشدید  �

تحریم های تجاری و بانکی ایران
تظاهرات گســترده مردم عراق در حمایت از  �

وحدت ملی
احتمــال حملــه نظامــی آمریکا بــه خاک  �

پاکستان
علی اکبر ولایتی: حزب االله پس از سه ربع قرن  �

کمر اسرائیل را شکست

آینه دیروز

روحاني آمریکا را در عرصــه بین المللي منزوي 
کرده است

سیدمصطفی تاجزاده: جریان اصلاحات طیف هاي  �
مختلف سیاسي را در بر مي گیرد. به نظر من برخي در 
جریان اصلاحات تنــدروي کردند و در عین حال برخي 
دچار کندروي شدند. نباید مســئله را تنها به تندروي 
تقلیــل داد بلکه باید کندروي ها را نیز در سرنوشــت 
جریان اصلاحات تأثیرگذار تلقــي کرد. اصلاح طلبان 
از برخي از فرصت هاي مهم استفاده صحیح نکردند 
که اگر استفاده مي کردند شاید مشکلات پیش روي این 
جریان کمتر مي شد یا از بین مي رفت. ازسوي دیگر بنده 
هیچ گاه از تئوري «عبــور از رئیس دولت اصلاحات» 
حمایــت نکــردم و همــواره معتقــد بــودم جریان 
اصلاحات باید پشت سر ایشان بایستد. خوشحالم که 
مي بینم کساني که روزي شعار «عبور از رئیس دولت 
اصلاحــات» را مطرح مي کردند امــروز به این نتیجه 
رســیده اند که با شــعارهایي مانند این به دموکراسي 
بیشتر نمي رســیم/ روي کار آمدن احمدي نژاد تنها به 
دلیل اشــتباه اصلاح طلبان پس از خرداد۷۶ نیســت. 
گفتمان اصلاحات و راهبردي که پس از خرداد ۷۶ در 
پیش گرفته شد به هیچ عنوان اشتباه نبود. بااین وجود 
بنده منکر این مسئله نیستم که اصلاح طلبان از برخي 
فرصت ها استفاده نکردند و در برخي زمینه ها کوتاهي 
کردنــد. در به وجودآمدن پیروزي ها و شکســت هاي 
اجتماعي و سیاســي عوامل زیــادي دخالت دارند و 
نمي تــوان به صورت خطي و تك بعدي این مســائل 
را مورد تجزیه و تحلیل قــرار داد. نکته دیگر اینکه از 
روي کار آمدن احمدي نژاد نمي توان به این نتیحه رسید 
که جامعه ما ظرفیت آزادي سیاسي را ندارد. چه بسا 
مردم وظایف مدني و سیاســي خود را به خوبي انجام 
داده باشــند اما نخبگان و چهره هاي سیاسي کوتاهي 
کرده باشــند/ ما باید بپذیریم که رقیب سیاسي از نظر 
ذاتي به دنبال رسیدن به اهداف خود است و طبیعي 
است که به دنبال چهارساله  شدن دولت آقاي روحاني 
باشــد. ما هم اگر مي توانســتیم دولت احمدي نژاد را 
چهارساله مي کردیم. نکته دیگر اینکه در شرایط کنوني 
آقاي روحاني در جریان اصولگرایي هیچ رقیبي ندارد 
و خــود اصولگرایان نیز به این مســئله آگاهي دارند. 
تنها کســي که ممکن است بتواند بیشتر از ۱۰ میلیون 
رأی کســب کند احمدي نژاد است که اگر در انتخابات 
حضور پیدا کند ما با یکي از پرشورترین انتخابات تاریخ 
جمهوري اسلامي مواجه خواهیم بود/ آقاي روحاني 
در عرصه بین المللي نیز دســتاوردهاي قابل توجهي 
داشته اســت. مهم ترین این دســتاوردها این بود که 
آمریــکا را در عرصه بین المللي منــزوي کرده و هیچ 
کشوري حاضر نیســت با آمریکا علیه ایران همکاري 
کند. بدون شك اگر آقاي جلیلي یا یك اصولگراي دیگر 
در انتخابات ریاســت جمهوري به پیروزي رسیده بود 
بعید بود به این دســتاوردها برسند و ایران وضعیتی 

مشابه ونزوئلا داشت که۷۲۰ درصد تورم دارد.

متهم ردیف اول غایب است
عباس عبــدی: بــدون پذیرفتن اصل دسترســي به 
اطلاعــات و حق مــردم در اطــلاع از امــور دولتي 
ازجمله فیش هاي حقوقي و نیز انتشــار همه موارد 
امــکان بهبود امــور قابل تصور نیســت و هر اتفاق 
مثبتــي هم کــه دراین زمینه رخ دهــد کوتاه مدت و 
ناپایدار خواهد بود.  مشــکل اصلي گزارش نویسي ها 
در ترکیب غیرمســتقل تهیه کنندگان و منتشرکنندگان 
آن اســت. اثــرات این ترکیــب در محتــوا و ادبیات 
گــزارش نیز بازتــاب دارد. جالب اینکــه در گزارش 
ارائه شــده درمورد فیش های حقوقی گفته شده که 
بخــش مفصل دیگري هم هســت کــه جداگانه به 
رئیس جمهــور ارائه مي شــود. در حالــي که این دو 
گزارش نباید از یکدیگر تفکیك شــوند، هرچند براي 
اطلاع برخــي مردم مي توان خلاصه گــزارش را نیز 
انتشــار داد، ولي گزارش اصلي کــه جزئیات در آن 
درج اســت نیز باید بــه اطلاع مردم برســد. به نظر 
مي رســد نظام اداري ایــران نمي خواهد زیر بار تهیه 
گزارش هاي مســتقل و نیز شــفافیت بــرود، چون از 

تبعات چنین امري نگران است.

آیا این شراب سرکه خواهد شد؟!
حسین شــریعتمداری: فرض کنید که دولت اردوغان 
به مواضع و رویکرد چند سال قبل خود یعنی حمایت 
آشکار از داعش و ســایر گروه های تکفیری، اصرار بر 
سرنگونی حکومت سوریه و همراهی با تروریست ها 
در عــراق ادامه داده بود، در این حالت، بدون کمترین 
تردیدی می تــوان نتیجه گرفت که مــردم، حاکمیت 
نظامیان کودتاگــر را در مقابل مواضــع دولت ترکیه 
ارزیابی می کردند و دیکتاتوری آنان را بر تحمل ســایه 
شوم و وحشیانه داعش بر کشورشان ترجیح می دادند 
و این، صرفنظر از صداقت یــا عدم صداقت اردوغان 
در مواضع اخیرش می تواند برای وی درس آموز تلقی 
شــود و چنانچه مواضع یکمــاه اخیر وی یک حرکت 
تاکتیکــی و فریبکارانه بوده باشــد - که چندان بعید 
نیســت- باز هم، حضور مردم در مقابــل کودتاگران 
حاکی از آن اســت که مردم مواضع پیشــین اردوغان 
را نمی پســندند و اگــر او در پــی جلب نظــر مردم و 
برخورداری از حمایت آنان در روزهای حادثه اســت، 
باید از همراهی با دشمنان اسلام و مردم برای همیشه 
کناره بگیرد. آیا چنین می شود؟ و شرابی که نجم الدین 
اربکان از آن ســخن می گفت به سرکه تبدیل خواهد 

شد؟! قضاوت دراین باره به زمان بیشتری نیاز دارد!

آینه

سال سیزدهم    شماره 2633سیاست دوشنبه   28 تیر 1395

  نقل قولی از نیچه به این مضمون هســت که  �
«اگر چیزی تو را نکشد، حتما تو را قوی تر می کند» 
انگار برای موضــوع فیش های حقوقی هم چنین 

چیزی رخ داده است. 
هنوز که درمان نشــده اســت تا ببینیم نکشته و 
قوی تــر کرده اســت! قضیه فیش ها فقــط در ایران 
نیست و کمابیش در همه جا رخ می دهد؛ اما در ایران 
شدیدتر اســت؛ چون موضوعات سیاسی می شود و 
لایه های جدی تر قضیه مغفول واقع می شود. اجازه 
دهید یک لایه مهــم آن را بگویم. این همه راجع به 
ساده زیســتی حرف زده می شــود؛ اما یکباره آن هم 
در شــرایط بد اقتصادی با این قضیه فیش ها مواجه 
می شــویم. حالا اگر وضع اقتصاد خوب بود، شــاید 
مسئله درک شــدنی بود؛ اما در شرایط بد اقتصادی، 
چنین حقوق هایی داده شــده است. فراموش نکنید 
که درآمد برخی مدیران فقط این حقوق ها نیســت. 
آنها آن قدر هدایا می گیرند که خدا می داند. دو سال 
پیش فرزندم بــرای درمان به پزشــک محترمی که 
آشــنای بنده است، مراجعه کرده بود، وقتی برگشت 
یک کادو هــم با خود آورده بود. گفــت این کادویی 
اســت که بانک... برای آقای دکتر فرســتاده بود و او 
هم آن را برای شــما فرســتاد. این کادو حدود ۲۵۰  
هزار تومان ارزش داشت. ایشان احتمالا یک مشتری 
بااعتبار آن بانک است که فقط در آنجا حساب داشته 
اســت. باید دید کادوهایی که از ســوی وام گیرندگان 
به رئیس بانک داده می شــود، چقدر است؟ یکی از 
دوستان تعریف می کرد که قیمت برخی ساعت هایی 
که هدیه می دهند، ســر به فلک می زند. دراین میان 
کادوهای پیش کشی به رئیس بانک و بالاتر از او هم 
که الی ماشاءاالله اســت. البته کادویی که به مشتری 
داده می شــود اشــکالی ندارد؛ چــون در همه جای 
دنیــا بانک ها بــرای جلب مشــتری چنیــن کاری را 
می کنند؛ اما کادویی که بخــش دولتی می گیرد و از 
ارباب رجوع خاص می گیرد، ایــراد دارد. بنابراین در 
شرایطی که از ساده زیستی حرف زده می شود، چنین 
اتفاقی می افتد. جالب اســت که یکی از دولتمردان 
مصاحبه می کند و می گوید خوشبختانه در بخش ما 
حقوق بالای ۲۳  میلیون تومان نداریم. یکی نیســت 
که بگوید مگر ۲۳  میلیون کم اســت که خوشبختانه 
بالاتر از آن را نداریم؟! این یعنی ســطح و مقیاس ها 
به هم ریخته است. این نشان می دهد سیستم اداری 
با جامعه یک شــکاف عمیق پیدا کرده اســت. البته 
فقط این شــکاف نیســت، ارزش هایی دراین میان به 
هم ریخته کــه از نظر جامعه عجیب اســت؛ اما از 
نظرعده ای عادی اســت. یک مقــام دولتی می گوید 
حق عــده ای ۴۰  میلیون تومان حقوق هم هســت، 
البتــه من نمی خواهــم آنها را محکوم کنم. شــاید 
بگوییم یک فوتبالیســت در ســال یک  میلیارد تومان 

بگیرد... .
  البته او هم این را از تیم های دولتی می گیرد. �

بله، این ایراد هم هســت؛ یا مثــلا هنرمندانی که 
تابلوهــای خــود را  میلیونــی می فروشــند، اینها به 
خودشــان و خریدار اثر مربوط است؛ اما در هیچ جای 
دنیا نظام اداری دولتی این گونه نیســت. در کشور ما 
کسانی در این سیســتم چنین پول هایی می گیرند که 
پوست و گوشت و استخوانشان در سیستم های دولتی 
درســت شده و در این سیســتم بالا آمده اند و معلوم 
نیســت چرا چنیــن حقوق هایــی را می گیرند؟ حتی 
درس خود را با هزینه دولت خوانده اند. آنها یک ذره 

ریسک هم نمی پذیرند. اگر رأس 
یک سیســتم دولتی می دانست 
را  حقوق هایــی  چنیــن  کــه 
می گیرند، باز هم مســئله حادی 
نبود؛ ولی مسئله مهم این است 
کــه بالایی ها نمی داننــد چنین 
و  می شــود  داده  حقوق هایــی 
یکباره با بحران مواجه شده اند؛ 
امــا این ماجرا نکتــه مثبتی هم 
دارد. در دوره احمدی نژاد انواع 
و اقسام فسادها را دیدیم اما آب 
از آب تــکان نخــورد؛ ولی الان 
بــه نتیجه می رســد، به این دلیل 
که واقعیتی پشــت قضیه شکل 

گرفته و آن موازنه قواست. آن موقع این موازنه وجود 
نداشــت و هرکســی هر کاری، حتی اگــر دزدی هم 
می کــرد، به جایی برنمی خورد؛ امــا الان این موازنه 
دیده می شــود. برخی افــراد متوجه نیســتند که دو 
نیروی به نسبت یکسان در حال چالش و مچ گیری از 
یکدیگر هســتند و کوچک ترین مسئله برای آنها مهم 
می شود؛ مثلا وقتی خاوری فرار کرد، نهایتا به اتفاقی 
سیاســی منجر نشــد؛ درحالی که او رئیس مهم ترین 
بانک کشور بود که سوءاســتفاده کرد و بعد هم فرار 
کرد؛ ولــی الان اقدامات ناعادلانه حتــی اگر قانونی 
هم باشد به عرصه کشیده می شود؛ چون موازنه قوا 

است که پشت این ماجرا قرار دارد. 
البتــه اتفاقات دیگری هم رخ داده اســت. طبعا 
کســی از قضیه فیش های حقوقی دفــاع نمی کند. 
ســهل اســت که همه محکوم هــم می کنند؛ ولی 
مسائل دیگر را نباید ندیده بگیریم. برای نمونه درباره 
آقای صفدرحســینی به خود او هم گفتم وقتی شما 
رئیس صندوق توســعه ملی هستید که ۸۰  میلیارد 
دلار ســرمایه در آن وجــود دارد و همــه چشــم ها 
به آنجا اســت؛ یعنــی از ابتدا که به آنجــا رفته اید، 
یک سری مسائل را به طور ضمنی پذیرفته اید. وقتی 
عکس شــما در دیدار با آقای تاج زاده منتشــر شود، 
معلوم اســت کــه بعــد از آن چه اتفاقــی می افتد. 

اگر حتی این حقوق را هم  نداشــتید و رو نمی شــد، 
در اجــرای کار و مأموریت اصلی خــود در صندوق 
دچار مشکل می شــدید و این خلاف پذیرش ریاست 
آن از ســوی شــما است. بخشــی از این بحرانی که 
می بینم، به خاطر این موازنه و قدرت دو طرف است 
کــه هیچ کدام نمی توانند دیگــری را حذف کنند؛ اما 
نتوانسته اند به تفاهم و سازش هم برسند. در نتیجه 
از راه های دیگر مشغول زدن یکدیگر می شوند. اینجا 
اســت که می بینیم کوچک ترین مسئله ای بلافاصله 
در این موازنه قدرت و در غیاب به رسمیت شــناختن 
یکدیگــر، تبدیل به بحران می شــود. این زاویه منفی 
قضیه است. دیگران هم نباید این قضایا را به دولت 
محــدود کنند. همین که دولت تا این حد مســئله را 
پذیرفته و مثــل احمدی نژاد خط قرمز نگذاشــته و 
حتــی عذرخواهی کــرده و یک گــزارش نیم بند هم 
داده اســت، بایــد کلاه خود را هم به بــالا بیندازیم؛ 
اما مســئله اساسی این است که این وضعیت در این 
دولت به وجود نیامده است؛ به طوری که عده ای در 
سیســتم اداری تا این حد برای خــود ارج و منزلت 
قائل باشــند و حتی وجود چنین ارقامی را در جهان 
طبیعی بدانند! در سیســتمی که چنین حقوق هایی 
برای خودشــان تعییــن می کنند بــا مبــارزه با این 
فیش ها، مســئله از بین نمی رود و کماکان وضعیت 
ثابت مي ماند، نهایتش این است که مسئله را به طور 
موقت محدود کنند. نکتــه و نتیجه مثبت دیگر این 
ماجرا این اســت کــه مخالفان دولت هــم متوجه 
شــده اند این فقط زدن دولت نیست و خیلی چیزها 
در حــال از بین رفتن اســت. یک 
برداشــت هم این اســت که در 
نهایت و با این افشــاگری هیچ 
البته درســت  اتفاقی نمی افتد؛ 
اســت زیــرا مــردم نیم نگاهی 
هــم به اوضــاع منطقــه دارند 
و بــدون اینکــه به طــور صریح 
چیزی بگوینــد، آنها را در اظهار 
نظر و عمــل محتــاط می کند. 
مــن نمی خواهــم خیلی منفی 
و ماننــد شــبکه های مجــازی 
هم  اعصاب خردکن  گاهــی  که 
کنم، شــما  می شــوند صحبت 
می توانید ایــران را ببینید که در 
چه منطقــه ای قرار دارد و آن را با ونزوئلا مقایســه 
کنید که شــباهت های بســیار زیادی با ایــران زمان 
احمدی نژاد داشت و در صورت وجود او، اکنون باید 
هم سرنوشــت می شــدیم، اما توانایی هایی در اینجا 
وجود دارد که توانســته این ضربه هــا را جذب و رد 
کنــد. من هنوز معتقدم این پتانســیل در ایران وجود 
دارد و ایــن را نمی توانیــم نادیده بگیریــم. ونزوئلا 
تحریم نبود؛ اما ایران بیشــترین تحریم را در رابطه با 
یک فضــای جهانی تجربه کرد، این در حالی اســت 
که کشور افغانستان در این سوی و عراق در آن سوی 
ماست، اوضاع جنوب آن را هم که می بینید؛ با وجود 
همه اینها ایران در ســوریه حضور خودش را داشته 
و مهم تر اینکه رئیس جمهوری مانند احمدی نژاد را 
تجربه کرده است؛ اما باز هم توانسته حدی از ثبات را 
تجربه کند، این پتانسیل ها را نمی شود نادیده گرفت. 
در گــردن مملکت «و ان یَکاد» نینداخته اند که فقط 
دســت غیب نگهدار آن باشد، حتما پتانسیل هایی در 

جامعه وجود دارد. 
  یعنــی مردم به این نتیجه رســیده اند که این  �

بوروکراسی کارآمد هم بوده است؟ 
حتمــا ظرفیت هایی وجود داشــته کــه این گونه 
شــده اســت، اگرچه اینها به بوروکراســی محدود 
نمي شــود. مجموعه این نظام توانســته برجام را به 

سرانجام برســاند و بازی خاص خود را با کشورهای 
غربی انجام دهد، این نکته مثبت سیستم ماست که 
توانسته خودش را نشــان دهد. اگر این مشکلات در 
کشــور دیگري رخ می داد، قطعا چندین بار حکومت 
آن جا به جا می شــد، هر چند معلوم نیست در ادامه 
نیز این ظرفیت ها ادامه پیدا کند و دائمی باشد. سهم 
و نقش نفت در ایران را با ونزوئلا مقایسه کنید، تقریبا 
یکسان بود؛ اما اکنون وضع آنجا واقعا فاجعه است؛ 
قحطی شده و زنان آنها در حال مهاجرت به کلمبیا 
هســتند؛ اما در ایــران به هیچ وجه شــاهد چیزی به 
اســم قحطی و حتی نزدیک به آن نیســتیم. اوضاع 
ما در منطقه با انواع و اقســام اپوزیسیونی که وجود 
دارد نشان می دهد ما ظرفیت های مثبتی داریم، اگر 
بــه این ظرفیت ها نگاه کنیــم درک بهتر و دقیق تری 
از نارســایی های خودمــان پیدا می کنیــم. در قضیه 
فیش هــا هم بخشــی از آن در رابطه بــا موازنه قوا 
بود که ما باید اطلاعاتی از پشــت  پرده داشته باشیم 
کــه چرا این اتفــاق رخ داد؛ براي نمونــه در جریان 
«واترگیت» می گویند کســی که موضوع را افشا کرد 
قرار بود رئیس «اف بی آی» شــود و چون نشد، آن را 
افشا کرد. در موضوع فیش ها هم به احتمال فراوان 
مشابه این قضیه رخ داده؛ اما نکته اساسی این است 
کــه اثرات فیش هــا از این قضیه عبور کرده اســت، 
خــود مخالفان هم این را احســاس کرده اند که این 
حرکت بیش از زدن دولت پیش رفته اســت و دارند 
ناخواســته چیزهای بیشــتری را می زنند. وقتی شما 
سیستمی را می زنید و چیزی هم برای جایگزینی آن 

نداریــد موجب انفعــال و یأس 
می شوید.
  بر چه اساســی می گویید  �

را  احســاس  ایــن  آنهــا 
کرده انــد؟ آنها رها نکرده اند 
و بــا همان شــدت در حال 

جلوآمدن هستند.
نــه، این گونه نیســت؛ وقتی 
نــگاه  را  آن  از  بخش هایــی 
می شــوید  متوجــه  می کنیــد 
آنهــا حس می کننــد این قضیه 
مسئله همه شــان است و فقط 
مســئله این دولت نیست، حتی 
از اقدامــات دولت هم حمایت 

کرده اند. البتــه بی تجربگی هم هســت، براي مثال 
فرض کنید همین خانم حسینی، ایشان تجربه کافی 
نداشــت که چگونه با این قضیه مواجه شود. برخی 
افراد تازه، کم کم دارند مواجه شــدن با مسائل را یاد 
می گیرنــد. براي مثــال غربی ها را نــگاه کنید چقدر 
درباره این قضایا جالب برخورد می کنند و مي کوشند 
مــوج را از روی خود رد کننــد، نه اینکه جلوی موج 
بایســتند و نتیجه ای هم جز خرد شدنشــان نداشته 
باشد؛ بالاخره سیاســت همین است که بتوانی موج 
را از روی خــود عبور دهی. ایــن از بی تجربگی های 
ماســت که آموزش ندیده ایم، تجربیات گذشــته هم 
همین را نشــان می دهد. من فکــر می کنم حکومت 
هم کم کم در حال یادگرفتن اســت که چگونه با این 
امواج برخورد کند و جلوی آن نایســتد؛ این نشــان 
می دهد اتفاق هایی در حال رخ دادن اســت، به نظر 

من می شود سایه روشن این موضوع را هم دید. 
  اگر جریان فیش ها را با قضیه سه  هزار میلیارد  �

مقایسه کنیم شــاهد آن هستیم که با وجود اینکه 
اختلاف مبلغ بســیار زیاد بود؛ اما تقریبا به همان 
اندازه یا حتی بیشــتر موجب حساســیت افکار 
عمومی شد. برخی معتقدند دلیلش این است که 
وقتی گفته می شود سه  هزار  میلیارد، افراد عادی 
به دلیل حجم بسیار بزرگ مبلغ، خیلی نمی توانند 

آن را تصور کنند و برایشــان ملموس نیست؛ اما 
وقتی گفته ۴۰  میلیون تومان، کسی که ماهی ۸۰۰ 
 هزار تومان حقوق می گیرد این را بهتر می فهمد و 

حساسیتش بیشتر برانگیخته می شود.
نــه، دلیــل آن فقط این نیســت، حــالا اگر مردم 
عادی هم درک عینی از رقم نداشــته باشند، نخبگان 
که دارنــد؛ اما آنها هم در برابر این مســئله واکنش 
تندتری داشــتند. به نظر من کســانی که این مقایسه 
را انجام داده اند، کار اشــتباهی کرده اند، زیرا اهمیت 
هر خبر به انتظاری است که از آن داریم. در سیستم 
احمدی نــژاد اگر ۳۰  هــزار  میلیارد هم بالا کشــیده 
می شــد، خیلی تعجبی نداشــت؛ اما کسی در ذهن 
خود نمی پذیــرد که براي مثال جنــاب آقای صفدر 
حســینی چنین رقمی و حتی نصف آن را بگیرد. اگر 
من یک کلاه کوچک - در حد صد  هزار تومان - ســر 
شــما بگذارم، نمي توانید تحمل کنید، در مقایسه با 
اینکه یک غریبه بیاید و حتی یک چاقو هم به شــما 
بزنــد؛ زجــر کار من بــرای شــما از آن چاقو خوردن 
بیشــتر اســت، زیرا انتظاری که از من دارید، متفاوت 
است. دیگر اینکه کســی که دزدی می کند از اساس 
تبعات اتهــام دزدی را پذیرفته اســت؛ مثلا خاوری 
پول را برداشــته و فرار کرده است. کار او یک حرکت 
غیرقانونی بوده و بایــد دادگاه آن را پیگیری کند اما 
حقوق که دزدی نیست و روی یک قاعده بوده است 
آنها هم این را براســاس این قاعــده پذیرفته اند. ما 
حتی اعتراض نداریم که چــرا غیرقانونی این پول را 
گرفته اید چون اگر غیرقانونی  بود اصلا مســئله فرق 
می کرد، اتفاقا اینجا به دلیل قانونی بودن آن، مسئله 

ایجاد می کند. 
  یعنی ســاختار ناعادلانه است و بی عدالتی را  �

هم توجیه قانونی می کند.
درست اســت. اشــکال بنیادی اینجاست و گرنه 
کســانی که این حقوق را گرفته انــد اگر ۱۰برابر آن را 
هم دزدیــده بودند اهمیت خبری بــه اندازه فعلی 
پیدا نمی کرد. مشــکل این است که اصلا نمی توانید 
این دزدی را با حقوق ها مقایسه کنید. مثل این است 
که برادر شــما یک جنسی را به شما خیلی گران تر از 
بازار بفروشــد. این تا آخر عمر در ذهن شما می ماند 
تا اینکه یک نفر بیاید و مثلا کل خانه شــما را بار کند 
و ببرد. او دزد اســت ولی کســی از برادر خود انتظار 
چنین رفتاری را ندارد. مشــکل اینجاســت که کسی 
مثل خــاوری که دزدی می کند به خارج فرار می کند 
ولــی اینها بعدهــا می خواهند بگوینــد که خدمت 
کرده اند. اینها باید بدانند که در هیچ جای دنیا سیستم 
دولتی این گونه حقوق نمی دهد، اگر نمی توانید با این 

حقوق کار کنید خب بیرون دولت کار کنید. 
  مسئله دیگر این است که بخشی از اقتصاد در  �

اختیار دولت نیست؛ از اینجا بحث نهادهای دیگر 
مطرح می شود. این فیش ها می تواند راهی باشد 
برای شــکلی از نظارت که آنــان هم در معرض 
قضاوت افکار عمومی قرار بگیرند و روی آنها هم 

همین حساسیت ها باشد؟ 
اعتراض من به بیانیه ای که دولت داد، همین است؛ 
این بیانیه می خواهد یک مشــکل دولتی و حکومتی را 
با دست خود حل کند. خب چاقو که هیچ وقت دسته 
خــودش را نمی برد. وقتی می گویــم دولت یعنی کل 
حکومت، به همین دلیل است که این بیانیه مستأصل 
می ماند که درباره بخش هــای دیگر چه بگوید و چه 
کند. فرض کنیم این موضوع هم حل شــد، مشکل ما 
که فقط حل شــدن نیست، بحث 
تــداوم حل شــدن هم هســت. 
ضمانت اینکه دیگر تکرار نشــود 
چیســت؟ ضمانت آن این است 
که سازوکار درســت شود و تنها 
راه آن شــفافیت است. شفافیت 
برای نظــام اداری و مدیریتی ما 
هم مثل جن و بســم االله اســت. 
الان می گوینــد حقــوق ما فلان 
مقــدار اســت اما دلیلــی ندارد 
که ما حرف آنهــا را بپذیریم؛ اگر 
روزی برســد که بتوانیــم به این 
اطلاعات دسترسی داشته باشیم 
آن موقع حرفتــان را می پذیریم، 
چون ما نمی خواهیم از شما بشنویم بلکه می خواهیم 
خودمان به اطلاعات دسترســی داشــته باشــیم. این 
بیانیه دولت هیچ کمکی به شفافیت نمی کند. به نظر 
من دریافت حقــوق دولتی مصداق اطلاعات عمومی 
اســت و طبق قانون حق دسترسی به آن وجود دارد؛ 
دلیل آن هم این است که اگر چنانچه من برای دولت 
کار می کنم حقوق هایــی را هم می گیرم پس چرا باید 
انتشــار آن را یــک امر شــخصی بدانم؟ ایــن یک امر 
شخصی نیســت، دســتگاه مالیاتی در همه جا مقدار 
حقوق هــا را می داند چــرا مردم نباید بدانند؟ ریشــه 
قضیه در این اســت که اگر دولــت تأکید خود را فقط 
روی شفافیت می گذاشت و آن را جزء حقوق عمومی 

محسوب می کرد مشکل حل می شد. 
  چگونه می شود این مطالبه را ایجاد کرد؟  �

دولت باید بپذیرد و اعلام کند.
  مثلا آستان قدس و ستاد اجرائی فرمان امام (ره) �

را چگونه متقاعد کنند که بپذیرند؟ 
اینها جزء اموال عمومی هســتند، هر جایی که از 
اموال عمومی اســتفاده می کند اساســا خود دولت 
موظف می شــود که آنها را منتشــر کند و باید از این 
مؤسســات بخواهد که گزارش های ســالانه خود را 

منتشر کنند. 
ادامه در صفحه ۷

تحلیل «عباس عبدی» درباره ماجرای فیش های حقوقی

گاهی ۴۰  میلیون از ۳  هزار  میلیارد بزرگ تر  است

 به خود آقاي صفدرحسیني هم 
گفتم وقتی شما رئیس صندوق 

توسعه ملی هستید که ۸۰  میلیارد 
دلار سرمایه در آن وجود دارد و همه 
چشم ها به آنجا است؛ یعنی از ابتدا  

یک سری مسائل را به طور ضمنی 
پذیرفته اید. وقتی عکس شما در 

دیدار با آقای تاج زاده منتشر شود، 
معلوم است که بعد از آن چه اتفاقی 
می افتد. اگر حتی این حقوق را هم 
 نداشتید، در اجرای کار و مأموریت 
اصلی خود دچار مشکل می شدید

 مشکل این است که اصلا نمی توانید 
این دزدی را با حقوق ها مقایسه 

کنید. مثل این است که برادر شما 
یک جنسی را به شما خیلی گران تر 
از بازار بفروشد. این تا آخر عمر در 
ذهن شما می ماند تا اینکه یک نفر 
بیاید و مثلا کل خانه شما را بار کند 
و ببرد. مشکل اینجاست که کسی 
مثل خاوری که دزدی می کند به 

خارج فرار می کند ولی اینها بعدها 
می خواهند بگویند که

 خدمت کرده اند

مازیار خسروى . على ایوبى

گردوغبارها که فرو بنشــیند، بیشتر مردم دلخوش به اینکه از توفان جان سالم به در برده اند، به روال سابق زندگی 
خود بازمی گردند. برخی اما به دنبال پاسخ پرسش هایی از این دست می گردند: «منشأ توفان چه بود؟ چرا نتوانستیم 
آن را پیش بینی کنیم؟ نقاط ضعف سیستم ایمنی و امداد برای مقابله با حادثه کدام بود؟ کدام بخش ها در جریان 
حادثه بیشــتر آسیب دیدند و چرا؟...» ماجرای افشــای فیش های نامتعارف برخی مدیران دولتی، اکنون از جنبه 
خبری، موضوعی مربوط به گذشته است. مخالفان دولت با تمرکز بر آن تلاش کردند بیشترین بهره سیاسی را از این 
رهگذر برده و موقعیت کابینه و شخص رئیس جمهوری را تضعیف کنند. حامیان دولت - ازجمله اصلاح طلبان- نیز 
در بحث های جدلی در همین  باره کوشیدند افکار عمومی را به ادامه پشتیبانی از دولت تدبیر و امید قانع کنند. اکنون 
اما با گذشــت چند هفته از اوج گیری ماجرا، وقت آن است به آسیب شناسی رخدادی بپردازیم که در زمانی کوتاه 
به یکی از مناقشه برانگیزترین حوادث - از سال ۹۲ به این سو - تبدیل شد. با عباس عبدی، تحلیلگر و فعال سیاسی 

اصلاح طلب در همین باره به گفت وگو نشستیم. 
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